
موضوع تلاش چین برای تثبیت جایگاه خود در غرب آسیا 
در محافل آکادمیک و افکار عمومی ایران بود اما شکل گیری 
این سیاست در چین، عمری به قدمت تلاش اژدهای سرخ 

در مسیر تبدیل شدن به ابرقدرت اقتصادی جهان دارد.

چین و خلیج فارس  �
چیــن هفته گذشــته میزبــان رهبــران عــرب از جمله 
محمد بن زایــد آل نهیان، رئیس امــارات متحده عربی، برای 
مجمع همکاری چین و کشورهای عربی شامل مجموعه ای 
از جلسات بین مقامات چینی و عرب در مورد راه های تقویت 
روابط بین چین و منطقه بود. شی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین در دیدار با شیخ محمدبن زاید آل نهیان، رئیس جمهور 
امــارات، گفت: چین مایل اســت همکاری هــای کمربند و 
جــاده با امارات متحــده عربی را ارتقا دهــد. رئیس جمهور 
چین همچنین خاطرنشــان کرد که امــارات متحده عربی 

»یک شریک راهبردی مهم و جامع« برای چین است.
ابتکار کمربند و راه چین )BRI(، که گاهی از آن به عنوان 
جاده ابریشــم جدید یاد می شــود، یکی از جاه طلبانه ترین 
پروژه های زیرســاختی اســت که تاکنون تصور شده است. 
مجموعــه عظیمــی از ابتکارات توســعه و ســرمایه گذاری 
که در ســال ۲۰۱۳ توســط رئیس جمهور چیــن راه اندازی 
شــد، در ابتدا برای پیوند آســیای شــرقی و اروپــا از طریق 
زیرســاخت های فیزیکی بود. در دهه پــس از آن، این پروژه 
به آفریقا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین گسترش یافته و به طور 
قابل توجهی نفوذ اقتصادی و سیاســی چین را گســترش 

داده است. 
بــه همین منظور نیز، طی دو دهه گذشــته، چین منابع 
اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک قابل توجهی را برای ایجاد 
شــراکت های قوی در خاورمیانه سرمایه گذاری کرده است. 
این منطقه به یک نقطه کانونی در سیاســت خارجی چین 
و یک گره کلیدی زمینــی و دریایی در امتداد طرح کمربند 
و جــاده تبدیل شــده اســت. با این حــال، این امــر باعث 
افزایش قــرار گرفتن چین در معــرض بی ثباتی منطقه ای، 
درگیری های متعدد و رقابت های ژئوپلیتیکی طولانی شده 

است که برای دهه ها منطقه را مخدوش کرده است.
مؤسســه استیمســون در مقالــه ای با عنوان »تســهیل 
استراتژیک چین در بحران امنیتی خلیج فارس« می نویسد: 

»چیــن به عنوان یک نســبتاً تــازه وارد شــروع بــه آزمایش 
فعالیت هــای میانجی گــری در درگیری هایی کرده اســت 
که تهدیدی برای منافع آن محســوب می شــود. در مقایسه 
با رقبای همتــا، پکن فاقد دانش و تجربه اساســی در مورد 
ابزارها و روش های میانجی گری درگیری ها اســت. رویکرد 
چین به میانجی گری، به طور کلی، هنوز یک مفهوم در حال 
تحول و بسیار زمینه ای است. در طول دو دهه گذشته، چین 
از یــک اجتناب کننده درگیری به یــک مدیر تعارض تبدیل 
شده است، که در آن به دلایل مختلف، از حفاظت از منافع 
گرفته تا ارتقــاء تصویر مثبت، با میل، خــود را درگیر فرآیند 

میانجی گری می کند«.
زکیه یزدان شناس، استاد دانشکده مطالعات جهان 
در گفت وگــو با هم میهن در خصــوص روابط پکن و ابوظبی 
گفــت: »رابطه چین و امــارات به لحاظ تاریخی ســابقه ای 
حدوداً ۴۰ ســاله دارد، اما تعمیق روابــط پدیده ای نوظهور 
اســت. رابطه چین و امارات متحده عربی نیــز مانند رابطه 
پکن با تهران در چارچوب مشــارکت جامع راهبردی تعریف 
شده و شــامل وجوه مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و نظامــی می شــود. پــس از ســال ۲۰۱۳ و اعلام رســمی 
ابتکار کمربند-راه از سوی شــی جین پینگ، روابط چین با 
کشــورهای خاورمیانه و به طور ویژه با کشورهای زیرمنطقه 
خلیج فارس گســترش پیــدا کرد. پکن بعد از ســال ۲۰۱۳ 
اقــدام به عقد توافق مشــارکت راهبردی و مشــارکت جامع 
راهبردی با کشورهای مختلف این منطقه )بسته به اهمیت 
آنها برای سیاست خارجی چین( کرد. چین و امارات نیز در 
سال ۲۰۱۸ سطح روابط را به مشارکت جامع راهبردی ارتقا 

دادند«.

اهداف پکن و مسکو  �
چین تنها کشــوری نیســت که اعلام موضعش در قبال 
جزایر ســه گانه ایرانی یا همان تمامیت ارضی ایران، خشــم 
رسانه ها و افکار عمومی را به همراه داشت که شاید حجمی 
فراتر از مورد مشــابه در قبال پکن را در برمی گرفت چراکه از 
نگاه ایرانی، آغاز بن بســت در پرونده هســته ای ایران، آغاز 
چیدن تمام تخم مرغ های تهران در ســبد مســکو بود که در 
موضوع جنگ این کشــور علیه اوکرایــن نمود علنی یافت و 
روابط ایران و غــرب را بیش از پیش تیره کرد. با این حال به 

چین تنها کشوری 
نیست که اعلام 

موضعش در قبال 
جزایر سه گانه ایرانی 

یا همان تمامیت 
ارضی ایران، خشم 

رسانه ها و افکار 
عمومی را به همراه 

داشت که شاید 
حجمی فراتر از مورد 
مشابه در قبال پکن 

را در برمی گرفت 
چراکه از نگاه 

ایرانی، آغاز بن بست 
در پرونده هسته ای 
ایران، آغاز چیدن 
تمام تخم مرغ های 

تهران در سبد مسکو 
بود که در موضوع 

جنگ این کشور 
علیه اوکراین نمود 

علنی یافت و روابط 
ایران و غرب را بیش 

از پیش تیره کرد

دیپـلماسـی
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میانجیناشیدرخلیجفارس
سیاست خاورمیانه ای چین چه تبعاتی برای ایران دارد؟ 

میانجیگــری در روابط ایران و عربســتان برای ازســرگیری 
روابط پس از ۷ ســال، مهمترین نمود سیاست حضور چین 
در منطقه خلیج فارس برای ایران است؛ با این حال شاید در 
لحظه ای که وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، علی شمخانی، 
دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران و مساعد بن محمدالعیبان، 
مشاور امنیت ملی عربستان را برای دست دادن با یکدیگر و 
ثبت عکس توافق همراهی می کرد، کمتر کســی به تبعات 
افزایــش نقش آفرینــی چیــن در خاورمیانــه و خلیج فارس 
برای ایران فکر می کرد؛ هرچند بیانیه آذرماه چین و ســران 
کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس که برای نخستین 
بار مسئله حمایت چین از آنچه »حل مسالمت آمیز موضوع 
جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی« عنوان شد، باید 
خیلی زودتر سیگنال های بررسی و تبیین این سیاست را در 

تهران فعال می کرد. 
بــا این حال، پس از »دعوت« ســفیر چین به وزارت امور 
خارجه، تنهــا واکنش رئیس دســتگاه دیپلماســی چیزی 
مشابه »به درگفتن و دیوار شنیدن« بود که در حساب توئیتر 
خود نوشــت: »جزایر ســه گانه ابوموســی، تنــب کوچک و 
تنب بــزرگ در خلیج فارس، اجزای جدایی ناپذیر خاک پاک 
ایران اســت و به این مام میهن تعلق ابدی دارد. در ضرورت 
احترام به تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم«. 
برخــورد وزارت امور خارجه در مورد اخیــر اما اندکی بهبود 
یافت و این بار سفیر چین در تهران، سیزدهم خرداد، توسط 
محمدعلی بک، دســتیار وزیر و مدیرکل خلیج فارس وزارت 
امــور خارجه »احضــار« و مراتب اعتــراض دولت جمهوری 
اســلامی ایــران در خصوص تکــرار حمایت دولــت چین از 
ادعاهای بی اســاس مندرج در بند ۲۶ بیانیه پایانی نشست 
مشــترک جمهوری خلق چین و امارات متحده عربی به وی 

ابلاغ و یادداشت اعتراض تسلیم او گردید.
هرچنــد توافق تهران و ریــاض به عنوان دو کشــور مهم 
منطقه در جایی کیلومترها دورتر از خاورمیانه، سرآغاز طرح 

دوراهی ایران و آمریکا: 
همه درها بسته نیست

در میانــه ســقوط غم انگیز بالگرد حامل ســیدابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهوری و حســین امیرعبداللهیان، 
وزیر خارجه ایــران، ایران خود را بر یک دوراهی حیاتی 
می بیند؛ دوراهی ای که مملــو از چالش های داخلی و 
خارجی اســت. مهمترین این چالش ها کیفیت رابطه 
میان ایران و آمریکا در میانه تنش های منطقه ای بر سر 
جنگ اسرائیل با حماس در غزه است. واشنگتن همواره 
به ســمت آنچه که مورد مناقشــه تاریخی در منطقه را 
شکل داده و ثبات و یا بی ثباتی را در منطقه وسیع غرب 
آسیا، ایجاد می کند، کشیده می شــود. این چالش ها 
در داخــل ایران در دوره زمانی مهمــی برای آمریکا رخ 
می دهــد. آمریکا در حــال حاضر در میانــه یک رقابت 
انتخاباتی پرتنش در داخل است و در خارج و در منطقه 
نیز، کیفیت رابطــه آمریکا و اســرائیل در بوته آزمایش 
قرار گرفته اســت. در این میان دو عامل ممکن اســت 
انتظارات آمریــکا از ایران را تعدیل کند. در هر صورت و 
به رغم سقوط بالگرد رئیس جمهوری ایران، کنترل نهایی 
در ایران همچنان در اختیار رهبری ایران است و انتظار 
می رود رئیس جمهوری آینده ایران نیز در مســیر سلف 
خود حرکت کند. از نظر آمریکا، چالش اصلی ایران این 
است که چطور باید گذار قدرت در داخل را با تمایل به 
گسترش نفوذ منطقه ای و تزریق قدرت ایران در خارج، 
هماهنگ کند. اگر دولت بایدن به رغم تمایل اولیه اش، 
نتوانــد با ایــران به توافقــی درباره برجام دســت یابد، 
احتمال به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا ممکن است 
چشم انداز دست یافتن به هر توافقی را بسیار کمتر کند. 
به نظر می رســد که احساســات ضدآمریکایی در غرب 
آســیا، به خصوص در ایران و گروه های مورد حمایتش، 
بیشتر شده باشد. البته دولت بایدن این فرصت را دارد 
که با تقویت تنش زدایی با عربســتان سعودی از طریق 
توافقی که هنوز روی میز اســت، اندکی از احساســات 
ضدآمریکایــی در منطقه بکاهد اما این مســئله به این 
بستگی دارد که واشنگتن تا چه اندازه بتواند با نیروهای 
تندرو در اســرائیل کار کند و رفتارهای اسرائیل در غزه 
را کنترل کند. چشــم انداز منطقه ای ایــران و روابطش 
با آمریکا ممکن اســت چرخش زیادی نداشــته باشد 
اما واقعیت این اســت که چالش گذار قدرت در ایران، 
چالشــی بزرگ اســت. گذار قدرت در رأس در عرصه 
سیاست داخلی ایران موضوعی نیست که درباره اش 
برنامه ریزی نشــود. این بار این گذار قــدرت در دوران 
حساســی رخ می دهد کــه ایران تاکنــون تجربه اش 
نکــرده اســت. به لحــاظ داخلی، خلأ قدرتــی که به 
واسطه درگذشت ابراهیم رئیسی رخ داده، ممکن است 
بحرانی باشد که بتوان از دل آن فرصتی نیز ایجاد کرد. 
اما اختلافات فرهنگی و اجتماعی با غرب در کنار عدم 
تمایل حکومت در ایران به تغییر جهت، ممکن است 
روابط ایران با غرب را همچنان تیره نگه دارد. به لحاظ 
خارجی، ایران از زمان ترور ســردار قاســم ســلیمانی 
با چالشــی در خصوص پر کردن جــای او روبه رو بوده 
اســت. این بار و در میانه گــذار قدرت بار دیگر ایران با 
چالش چگونگی مدیریت سیاست های نفوذ منطقه ای 
روبه رو است. به لحاظ بین المللی، چالش اساسی ایران 
چگونگی مدیریت روابطش با غرب از یک سو و ایجاد 
توازن در روابط با روســیه، چین و هند در میانه تحمل 
تحریم های اقتصادی است. ایران که همواره به واسطه 
مواضع منحصربه فردش در خصوص تحریم های غرب 
و تنش های منطقه ای شناخته شده است، حالا با یک 
محور حمایتی جدید متشکل از روسیه و چین روبه رو 
شده اســت. در عین حال، ایران شبکه  ای از نیروهای 
مقاومت نظیــر حزب الله لبنــان، کتائب حزب الله در 
عــراق، حوثی های یمن، حمــاس و دیگــر گروه ها را 
شکل داده است. این محور همبستگی اکنون با تعهد 
مشــترک به آرمان فلسطین تقویت شده است. با این 
حال، چشــم انداز پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شاهد تغییر 
ظریف در برداشــت ها، از جمله تصورات رهبران عرب 
منطقه بوده است و در میانه این تحولات، گذار قدرت 
در ایران، بســیار حساس تر خواهد شــد. به رغم همه 
سرســختی های ایران، اجتناب از جنگ، تلاش برای 
صلح و ثبات منطقه ای، محور چشــم انداز منطقه ای 
ایران است. باید دید که آیا این تلاش ها موجب خواهد 
شد که دولت بایدن و ایران بار دیگر پشت میز مذاکره 
بنشینند یا خیر. شاید بد نباشد که نسل بعدی مدیران 
عالی رتبه در ایران، مدیرانی باشند که در این چارچوب 

حرکت کنند. 

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

خبرنگار گروه دیپلماسی
فاطمه کلانتری
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